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رای‌گیری اعراب برای تغییر نام خلیج فارس
به تازگی اعراب یک نظرسنجی برای تغییر نام خلیج فارس با نام مجعول خلیج ع ر ب ی و پیشنهاد آن به گوگل راه‌اندازی کرده‌اند.
به لینک زیر بروید و در این رای‌گیری شرکت کنید و به خلیج فارس رای دهید:
http://www.persianorarabiangulf.com/
این ایمیل را برای دوستان خود فوروارد کنید
با سپاس
م جعفری
5 خرداد – فارس
مستند وزارت اطلاعات درباره مرگ "ندا"
 در پی تلاش مستمر  نهادهای امنيتی به همراه صدا و سيما برای القای اينکه قتل ندا آقا سلطان برنامه ای از قبل طرح ريزی شده از سوی مخالفان رژيم اسلامی بوده، وزارت اطلاعات فيلم ديگری آماده نمايش کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس ، طي روزهاي آينده وزارت اطلاعات در يك برنامه مستند به تكميل آنچه "سناريوي ساختگي قتل  ندا آقاسلطان" ناميده  پرداخته و اسناد جديدي از  "سناريوي غربي ها" را منتشر مي كند.
بنا به اين،  "مواردي چون فيلمبرداري از دو زاويه متفاوت و همچنين انتشار سريع و بي وقفه فيلم مرگ آقا سلطان از جمله نكاتي است كه جعلي و ساختگي بودن قتل آقاسلطان را تاييد مي كند ."!
 5 خرداد – ایلنا
دستپاچگي ايرنا كار رحيمي را خرابتر كرد
 الف : پس از انتشار خبر الف در مورد سخنان وزير علوم و رييس جمهور در هيات دولت مبني بر آشكار شدن دروغگويي محمدرضا رحيمي، خبرگزاري دولتي ايرنا به نقل از منبع آگاه خود خبر داد:
وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري صحت مدارک تحصيلي محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهور تا عبور موفق از امتحان جامع دوره دکترا را مورد تاييد قرار داده است. پس از صدور دستور رئيس جمهور در دولت نهم مبني بر بررسي مدارک تحصيلي مقامات و مسوولان کشور ، آقاي رحيمي مدارک تحصيلي خود را تسليم وزارت علوم کرد که نتيجه بررسي هاي کارشناسي انجام شده در اين خصوص ، اخيرا طي گزارشي تسليم هيات دولت شده است. صحت مدرک تحصيلي آقاي رحيمي در مقطع کارشناسي ارشد در زمينه حقوق بين الملل و گذراندن امتحان جامع در مقطع دکترا در رشته روابط بين الملل مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است . "روند تبديل ايدئولوژي سياسي انجمن اخوان المسلمين در ارتباط متقابل جهان اسلام و غرب" موضوع رساله دکتراي آقاي رحيمي بوده است. معاون اول رييس جمهور در حال حاضر در حال دفاع از پايان نامه خود مي باشد.
اين خبرگزاري افزود:
براساس روال جاري در کشور ، به کساني که امتحان جامع را در مقطع دکترا گذرانده باشند ، عنوان دکتر اتلاق مي شود.
با اين وجود ، آقاي محمد رضا رحيمي در پرونده استخدامي خود ، هيچگاه از مدارک اکتسابي استفاده نکرده است.
ايرنا يادآور شده است: ارائه اين گزارش در هيات دولت ، خط بطلاني بر تبليغات مسموم برخي از رسانه ها و جريانهاي سياسي عليه آقاي رحيمي خواهد بود.
ايرنا براي محكم كاري اضافه كرده است:
وي پيش از اين نيز در دوم مهرماه سال 1378 به دليل ارائه يک مقاله علمي به هيات علمي آکادمي بين المللي اکو – انرژي و برتر شناخته شدن آن با راي کميته داوران ، موفق به اخذ مدرک دکتراي افتخاري شده بود.
 اين در حالي است كه:
 
 1- انتظار مي رود رييس جمهور و وزير علوم سخنان خود در هيات دولت را تكذيب كنند و دروغ بودن خبر الف را اعلام كنند.
 2- آقاي رحيمي كه به استناد خبر خبرگزاري دولت تاكنون يعني سال 1389 در حال گذراندن پايان نامه دكتري است، در ارديبهشت 1382 با عنوان دكتر رحيمي، به استناد امضاهاي خود، رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد بوده است! انتظار مي رود ايشان محل تحصيل دوره دكتري خود قبل از سال 1382 و رسيدن به امتحان جامع دكتري (به گفته خبرگزاري دولت) در اين سال به همراه نام اساتيد و اسناد نمرات مربوطه را براي اطلاع عموم منتشر كند.
3- ايشان به استناد اسنادي كه در دست الف است،‌ در همان سال ها با مراجعه به كانون وكلا درخواست خود به اين كانون را به همراه دانشنامه ليسانس خود ارايه داده است. ضروري است نحوه جهش عجيب و غريب از ليسانس و فوق ليسانس به پس از گذراندن امتحان جامع دكتري  (به ادعاي ايرنا)- كه مستلزم گذراندن كلاس هاي مربوطه است - در سال 1382 را مشخص كنند.
 4- الف جهت اطلاع منبع آگاه حاميان رسانه اي رحيمي يادآوري مي كند شوراي نگهبان كه متشكل از حقوقدانان خبره قانون اساسي است يكي از نامزدهاي ثبت نام كرده در انتخابات مجلس ششم را به دليل اينكه بدون پايان بردن پايان نامه و اخذ مدرك، خود را دكتر معرفي كرده بود رد صلاحيت كرد.
 5- الف همچنين آمادگي خود براي انتشار و استعلام مدرك افتخاري آقاي رحيمي به دليل ارايه يك مقاله را نيز اعلام مي كند.
 6- بنابر اطلاع الف، گذراندن امتحان جامع نيز كسي را دكتر نمي كند.  در  برخی عرف های دانشجويي به چنين دانشجويي اصطلاحا "نامزد دریافت دكتري" مي گويند كه البته واژه اي غير حقوقي است. اگر فردي در همين مرحله و يا در حال گذراندن پايان نامه ترك تحصيل كند ممكن است دانشوري به وي اعطا شود.
 7- آقاي رحيمي نه تنها در اين مورد، كه بايد در مورد نوشتن نامه معرفي (لينك) به دانشگاه جعلي بلفورد و ماجراهاي پس از آن (لينك) نيز پاسخگو باشد.
 8- ادعاهای رسانه نزدیک به رحیمی وقتی جالب می شود که بدانیم آقای رحیمی از الیاس نادران  شکایت کرده است که چرا این نماینده تهران گفته است که رحیمی ادعای داشتن دکتری کرده است. رحیمی در این شکایت گفته است که وی هیچ وقت خود را دکتر اعلام نکرده است. البته همه می دانیم مدارک متعدد منتشر شده تاکنون و امضاهای وی ذیل اسناد گوناگون خلاف این گفته را نشان می دهد.
 گفتني ست ايرنا در زمان ماجراي مرحوم كردان نيز دروغ هاي تعجب آوري همانند ارسال نماينده به انگليس و دسترسي به سايت اصلي آكسفورد و ... منتشر كرده بود كه باعث شرمساري اين خبرگزاري و منبع اين خبر، كه آقاي رحيمي بود، شد.
تلاش هاي حاميان رسانه اي رحيمي در حالي است كه پرونده وي در ماجراهاي خانه فاطمي در دستور كار قضايي قرار دارد؛ پرونده اي كه بنابر اطلاع منابع الف، ماجراهاي مدرك نداشته يا جعلي آقاي رحيمي در مقابل عمق فساد مسايل مطرح در اين پرونده ناچيز خواهد بود.
 5 خرداد- هرانا
زندانیان سیاسی اوین در حمایت از مجید توکلی دست به اعتصاب غذا زدند
 خبرگزاری هرانا - جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به انتقال دوباره مجید توکلی به سلول انفرادی و در راستای اعلام همبستگی با اعتصاب غذای این دانشجوی در بند دست به اعتصاب غذا زدند.

 یکی از این زندانیان با اعلام این خبر به هم میهن، از رفتار غیر قانونی مسئولین زندان انتقاد کرد و آنها را به تحمل و مدارا با منتقدان دعوت کرد.

مجید توکلی دانشجوی معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چهار روز پیش به دلیل اعتراض به زدن چشم بند به زندانیان سیاسی به سلول انفرادی منتقل شد.

 او توسط نیروهای امنیتی به مدت 20 روز به سلول انفرادی منتقل شده است.

 بر اساس گزارش رسانه ها دستور انتقال مجید توکلی به سلول انفرادی توسط دادستانی تهران صادر شده است. بنابر این خبرها مجید توکلی در انتهای هفته گذشته نامه ای تفصیلی پیرامون وضعیت کنونی ایران نوشته است که این مساله باعث واکنش شدید ماموران امنیتی شده است. ماموران پس از اطلاع از نوشته شدن این نامه مجید توکلی را تهدید به قتل کرده اند. هم چنین در پی حضور نماینده دادستانی در زندان اوین در روز یکشنبه و بحث و جدل مجید توکلی با او به دلیل زدن چشم بند به زندانیان، دستور انتقال توکلی به سلول انفرادی صادر شده است.

 یکی دیگر از این زندانیان اعتصابی در گفتگو با هم میهن، از وضعیت جسمی مجید توکلی ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه جوانانی چون او که با فعالیت های مسالمت آمیز و با نشاط انتقاد می کنند به جای درک و تحمل متقابل از سوی مسئولین قضایی و امنیتی با واکنش تند و ناشکیبایی مواجه می شوند.

 او افزود: امروز چهارشنبه 5 خردادماه چهارمین روز اعتصاب غذای خشک توکلی است و قطعا در یکی، دو روز آینده حال او رو به وخامت خواهد گذاشت
.5 خرداد- آخرین نیوز
 بازداشت 35 دانشجو در يک پارتی
آخرین نیوز : 35 دانشجو که در يکي از شهرهای استان یزد مشغول رقص و پايکوبي و برگزاری پارتی بودند ، توسط نهادهای نظارتی دستگير شدند.

 به گزارش آخرین نیوز 20 نفر از دستگير شدگان زن هستند و گفته می شود دستگير شدگان بيشتر از استان تهران و تعدادي هم يزدي هستند .دستگير شدگان با وضع نامناسب در یکی از باغ های اطراف تفت در حال رقص بودند .

 آمار دستگیری های افراد شرکت کننده در پارتی های شبانه در شهرستان ها نشان می دهد که برخلاف برخی گزارش ها بازار این نوع پارتی ها در شهرستان ها و حتی شهرهای کوچک به طرز هشدار دهنده ای نسبت به تهران در حال افزایش است.

 با بازداشت این گروهها کارشناسان نسبت به گسترش قابل تامل این گونه برنامه ها در شهرهای کوچک ابراز نگرانی کردند. این درحالی است که پیش از این یک گروه پارتی 72 نفره شامل 25 زن و 47 مرد جوان نیز در یکی از شهرستان های استان خراسان دستگیر شده بود.

 اسفندماه گذشته گروههای متعددی به جرم شرکت در پارتی بازداشت شده بودند که اکثر این افراد در گروه سنی زیر 25 سال قرار داشتند.بنا به اخبار رسیده یک پارتی 44 نفره در یکی از شهرستان های استان مازندران، پارتی 30 نفره در یکی از شهرستان های استان یزد، پارتی 45 نفره در یکی ازشهرستان های استان سمنان و گرگان و ... گزارش شده بود.

 چندی پیش مجله اشپیگل آلمان در گزارشی با عناون" لاس زدن های خطرناک در خیابان های جردن "به تشریح وضعیت پارتی های شبانه در تهران پرداخت و مدعی شده بود نسل جدید در ایران گرایش شدیدی به گردهمایی از نوع پارتی به سبک غربی پیدا کرده اند.

5 خرداد- فارس
انتقاد شديد احمدي‌نژاد از رييس جمهور روسيه
روسيه كاري نكند ملت ايران آنها را در صف دشمنان تاريخي خود قرار دهد
احمدي‌نژاد با انتقاد از عملكرد روسيه در قبال ايران گفت: رهبران روسيه اجازه ندهند كه ملت ايران آنها را در صف دشمنان تاريخي خود به حساب بياورند.

 به گزارش فارس احمدي‌نژاد كه در جمع مردم كرمان سخن مي‌گفت خطاب به رئيس‌جمهور روسيه گفت: ايران و روسيه دو همسايه هستند و البته به طور طبيعي ما با هم دوست هستيم و دو همسايه نمي‌توانند با هم دوست نباشند اما بايد گفت كه اين رابطه دوستانه لوازمي دارد.

 وي افزود: اولين لوازم دوستي احترام متقابل است، احترام به كرامت متقابل است و اين حداقل انتظار ما از كشور دوست و همسايه است.

احمدي‌نژاد با بيان اينكه اين جمله را مي‌گويد تا آقاي مدودوف رئيس‌جمهور روسيه بشنود ، تصريح كرد: امروز توضيح رفتار مدودوف براي ملت ايران براي ما مشكل شده است. مردم نمي‌دانند اين‌ها دوست ما هستند، در كنار ما هستند، با ما هستند يا اينكه دنبال چيز ديگري هستند.

 احمدي‌نژاد در ادامه افزود: من اگر رئيس‌جمهور روسيه بودم در اظهار نظرها و تصميم‌گيري‌ها درباره موضوعاتي كه به ملت بزرگ و تمدن‌ساز ايران مربوط مي‌شود تأمل بيشتري مي‌كردم.

 وی  با بيان اينكه همسايه ما در كنار كساني قرار مي‌گيرد كه 30 سال است با همه توان در برابر ملت ايران ايستاده‌اند، گفت: اميدوارم آنها توجه كنند و اصلاح كنند چرا كه بيانيه تهران بالاترين فرصت است.

 

وي افزود: اگر آنها قبلا مي‌گفتند غربي‌ها به ما فشار مي‌آورند ما نيز يك كار مهم كرديم و حرف بسيار مهمي را زديم مي‌گويند ما تحت فشاريم خوب ما هم تحت فشاريم.
احمدي‌نژاد در ادامه گفت ما نمي‌توانيم به حساب اينكه از سوي برخي‌ها تحت فشار هستيم عليه منافع روسيه اقدام كنيم.

 احمدي‌نژاد با بيان اينكه اميدوارم رهبران و مسئولان روسيه به اين كلام كه از روي دلسوزي است توجه كنند و اصلاح كنند، گفت: رهبران روسيه اجازه ندهند كه ملت ايران آنها را در صف دشمنان تاريخي خود به حساب بياورند.

5 خرداد- رادیو فرانسه
 
خودداری کشورهای منطقه از لغو روادید برای ایرانیان
 

راديو فرانسه، رضا تقی زاده : چهار ماه پس از رد تقاضای ایران برای لغو روادید مسافرتی با جمهوری آذربایجان، تقاضای مشابه جمهوری اسلامی دایر بر لغو روادید مابین تهران و دو شنبه، از سوی جمهوری تاجیکستان نیز رد شد. خودداری کشور های کوچک منطقه از لغو روادید مسافرتی برای اتباع ایران، بیش از هر عامل دیگری، ناشی از نگرانی های امنیتی آنها است.

 

خودداری کشورهای کوچک منطقه از لغو صدور روادید مسافرتی برای اتباع ایران، علیرغم تلاش جمهوری اسلامی برای دوستانه نشان دادن مناسبات سیاسی با آنها، نشانه عدم توفیق تهران در جلب اعتماد و دوستی دولتهای منطقه، و تداوم احساس عدم اعتماد نسبت به دولت ایران نزد آنها است.

 

همکاری های منطقه ای
 

لغو روادید مسافرتی مابین کشورها از جمله ابتدائی ترین گامها در مسیر توسعه همکاری های منطقه ای بشمار میرود. در گامهای بعد، آزادی مهاجرت و اقامت و همچنین آزادی مبادلات مرزی و در نهایت، استفاده از پول مشترک، کشورهای یک منطقه را به یکدیگر نزدیکتر ساخته و عملا مرزهای آنها را به خطوط نمادین جغرافیایی تبدیل میسازد. اتفاقی که طی 40 سال اخیر در اروپا شکل گرفته و جامعه اروپا اینک در مرحله گسترش حدود و در بر گرفتن مناطق تازه است.

 

کشور های منطقه ایران نیز چنین الگو هایی را از مدتی پیش اتخاذ کرده اند. پیمان همکاری کشور های خلیج فارس که با انگیزه های امنیتی مابین عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات، قطر و عمان منعقد شد اینک در مرحله ایجاد بازار مشترک است. قرار است این کشور ها تا دو سال آینده دارای پول واحد بشوند.

 

در مورد جمهوری آذربایجان، ایران سال گذشته بصورت یک جانبه مبادرت به لغو مقررات رواید برای اتباع آن کشور نمود. جمهوری آذربایجان بدون اعتنا به این تصمیم تهران، تاکید کرد که مقررات صدور روادید برای اتباع ایران را لغو نخواهد کرد.

 

در حال حاظر سالانه تا نیم میلیون گردشگر ایرانی به جمهوری آذربایجان سفر میکنند. تعداد بازدید کنندگان جمهوری آذربایجان از ایران سالانه در حدود یک دهم رقم بالا است.

 

نگرانی امنیتی باکو
 

علاوه بر نگرانی های امنیتی در قبال اهداف سیاسی جمهوری اسلامی، باکو نسبت به امکان افزایش قاچاق مواد مخدر توسط مسافران ایرانی نیز دارای ملاحظات جدی است. هجوم جویندگان کار از مرزهای ایران و سرازیر شدن سیل مهاجرین اقتصادی از جمله عوامل دیگری است که دولت باکو را از قبول در خواست ایران برای لغو روادید مسافرتی باز داشته است.

 

از طرفی مناسبات خارجی جمهوری آذربایجان همسو با رفتار ها و مناسبات سیاسی جمهوری اسلامی نیست. منجمله در شرایطی که آذربایجان با اسرائیل دارای مناسبات گسترده سیاسی و همکاری های نظامی و امنیتی است، رییس دولت ایران شعار محو اسرائیل را فریاد میکند.

 

افزایش آزادی های مسافرتی و عبور از مرزها بدون رعایت مقررات ویزا، میتواند ضریب امنیت در مقابل اقدامات احتمالی خرابکارانه و یا تروریستی را افزایش دهد. بدنبال انفجار مرکز همیاری یهودیان در 18 ژوئیه سال 1994 در بوئنس آیرس، 85 پنج تن از یهودیان و اتباع آرژانتین به قتل رسیدند.

 

دولت ایران متهم به دست داشتن در اقدام تروریستی یاد شده است. سال قبل کریستینا فرناندز رییس جمهور آرژانتین بار دیگر از ایران خواست متهمان شرکت داشتن در اقدام تروریستی مزبور را به آن کشور مسترد دارد. نام محسن رضایی یکی از داوطلبان رییس جمهوری ایران و همچنین رییس مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی در این لیست قرار دارد.

 

مداخلات ایران
 

روز گذشته پس از ادامه انتشار گزارشهای پراکنده و غیر رسمی در محافل مطبوعاتی عرب و پارلمان کویت، وزیر داخله آن کشور از کشف یک شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی خبر داد. کشور عربستان سعودی نیز در تائید این خبر به انتشار بیانیه ای پرداخت.

جمهوری اسلامی علاوه بر اتهام دست داشتن در ناآرامی های عراق و افغانستان، متهم به ایجاد نا آرامی و تشدید جنگ داخلی در یمن نیز شده است. این نگرانی ها، بی تردید عادی سازی و توسعه مناسبات سیاسی مابین ایران و کشورهای منطقه را دشوار میسازد.

ادامه محدودیتهای مسافرتی مابین ایران و کشورهای منطقه در حالی است که تقریبا تمامی کشور های همسایه از حدود لغو روادید مسافرتی عبور کرده و در مسیر یک نواخت کردن مقررات تجاری و حتی استفاده از پول واحد قرار گرفته اند.

 بیش از 35 سال پیش، ایران با بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی، منجمله بریتانیا، موافقتنامه لغو صدور روادید را امضاء کرده بود. تسهیلات یاد شده پس از انقلاب بطور کامل برای ایرانیان متوقف شد در حالی که اینک تمامی همسایگان عرب ایران در جنوب و همچنین کلیه کشورهای حوزه خزر در شمال از این گونه تسهیلات برخوردارند.

 اگرچه آقای حسن قشقاوی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سرپرست امور ایرانیان خارج از کشور، لغو یک جانبه روادید از سوی ایران با پاره ای از کشور های منطقه را نشانه اقتدار دولت متبوع خود خوانده، ولی این اقدام در عمل تمهیدی است برای ترغیب آن کشورها به انجام عمل متقابل.

ارزهای محلی
 جمهوری تاجیکستان که از جمله فقیر ترین کشور های جهان بشمار میرود وتا همین اواخر گرفتار جنگ داخلی و نفوذ افغانها و قرقیز ها بود، برای صدور اقامت یکساله جهت ایرانیان، شرط نیم میلیون دلار سرمایه گذاری را قائل شده است.

 تا ده سال قبل کشور پیشرفته کانادا پذیرش ایرانیان و صدور اجازه اقامت برای آنها را، تنها به 250 هزار دلار سرمایه گذاری موکول کرده بود. این رقم اینک از سوی کشور تاجیکستان تا دو برابر افزایش یافته است!

 با تیره تر شدن مناسبات خارجی و منزوی تر شدن ایران در جامعه جهانی، خدمات مسافرتی برای ایرانیان نیز تدریجا سخت تر از گذشته میشود. جمهوری اسلامی در حال حاظر تنها با معدودی از کشور های خاورمیانه و آفریقا موفق به عقد قرار داد لغو دوجانبه مقررات صدور روادید مسافرتی شده است. قرار دادهای یاد شده نیز اغلب با انگیزه های سیاسی صورت گرفته و نه جاذبه های واقعی مسافرتی.

 در حالی که کشور های کوچک منطقه و حتی همسایگان ایران حتی از پذیرش تقاضای لغو روادید برای ایرانیان خودداری میورزند آقای احمدی نژاد اصرار دارد که در مبادلات تجاری ایران با آنها از پول های محلی بجای ارزهای معتبر بین المللی استفاده شود.

به این ترتیب، در اقدامی مشابه با لغو یکجانبه صدور ویزا برای اتباع کشور های همسایه که به نتیجه نرسیده، و در اثبات میل ایران برای توسعه مناسبات دوستانه با همسایگان، باید انتظار داشت که بجای راه پیدا کردن ریال ایران به کشور های منطقه، از این پس پول های محلی کشور های منطقه، در بازار ایران انباشته شده و در ردیف ذخایر ارز خارجی ایران قرار بگیرند.

5 خرداد-جرس
 پرونده سازی تشدید می شود؛ تجاوز رسمی به حریم خصوصی
جرس، امیررضا پرحلم   : شما در برابر دوربین  قرار دارید ! این هشداری است که پلیس به جوانان ، دانشجویان و مردم داده است تا آنها حساب کار خود را بکنند . احضار به پلیس به اتهام بد حجابی  پدیده جدیدی است که پلیس امنیت اخلاقی آن را در دستور کار خود قرار داده  و وعده داده که با بد حجابها برخورد شده و برای آنها پرونده قضایی درست خواهد کرد.  

سابقه ورود پلیس به مقوله امر به معروف تنها در دوران حکومت طالبان مسبوق به سابقه بوده و اکنون با ورود پلیس جمهوری اسلامی به عرصه  مقابله با جوانان بر سر بد حجابی آن هم با فیلمبرداری و احضاربه نیروی انتظامی، حکومت ایران در رده دوم بعد از طالبان قرار گرفته است.

  در معابر ، چهارراهها و اماکن عمومی دوربین های پلیس تحرک و جابجایی همه جانداران را زیر نظر دارند. همه چیز به ظاهر آرام است و هیچکس اعتراض نمی کند . اما این تنها ظاهر قضیه است.

 دامنه نارضایتی ها فراتر از تصورات است و حکومت به جای آنکه دلها را تلطیف کند و نارضایتی ها را کاهش دهد به طرز اعجاب آوری به نارضایتی ها دامن می زند 

 امنیتی شدن فضای کشور و مکانهای فرهنگی دیگر موضوع تازه ای نیست. شاید تا قبل از این دولت، اگر کارمندی در محل کارش زیر نظر دوربین های حراست کار می کرد آن را توهین به شخصیت خود می دانست اما امروز انگار همه چیز عادی شده است.

 همه چیز آرام آرام به پیش می رود، نصب دوربین برای کنترل مردم بتدریج در حوزه های دیگر توسعه می یابد و این گونه است که امنیتی ها پیشروی کرده و اکنون خود را به فضای دانشگاه و خوابگاهها رساندند.

 نصب دوربین از کجا آغاز شد؟
 رخنه عوامل امنیتی به محیط اجتماع بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد شروع شد.

 ماجرا با نصب دوربین آغاز می شود سپس تا مرحله پرونده سازی پیش می رود. دوربین ها بعضا مخفی نیست و در معرض دید علنی اعضای یک مجموعه قرار دارد.

 در سال 85 و یک سال پس از روی کار آمدن دولت نهم یک خبرگزاری وابسته به سازمان ملی جوانان آغاز بکار کرد که برای نخستین بار در یک مجموعه فرهنگی و اطلاع رسانی دولتی دوربینهای متصل به حراست و دفتر مدیر عامل در آن کار گذاشته شده بود.

بیشتر کارکنان پس از مشاهده این وضعیت بلافاصله استعفا دادند اما این اعتراض دسته جمعی مانع از آن نشد که دوربین ها جمع آوری شود.

 کار به جایی رسید که بعد ها تعدادی از کارکنان این مجموعه از تشکیل اتاق بازجویی در طبقه سوم این خبرگزاری خبر دادند.

 قضایا به اینجا ختم نشد و به تدریج در برخی نهادهای وابسته به دولت کنترل های امنیتی ابعاد تازه تری یافت و به امری عادی تبدیل شد.

 تجاوز به حریم خصوصی افراد در چهار سال و نیم گذشته و پرونده سازی به منظور محروم کردن افراد از مزایای اجتماعی بدعتی بود که برخلاف قانون انجام می گرفت  بی قانونی در این عرصه به قدری بالا گرفته بود که میر حسین موسوی در سخنرانی های انتخاباتی سال گذشته به کرات با اشاره به فرمان 8 ماده ای امام دخالت در حریم خصوصی مردم از طریق کنترل های غیر قانونی و پرونده سازی را گناه و عملی نامشروع برشمرد و جالب تر آنکه رییس دولت نهم در مناظره انتخاباتی با میر حسین موسوی با نشان دادن یک پرونده مجعول از سوابق زهرا رهنورد تلویحا به مردم نشان داد که پرونده سازی در خون این دولت جریان دارد و مورد تائید دولت است.

ورود نامبارک دوربین ها به دانشگاهها
  قدرت یافتن نهاد حراست طی سالیان اخیر حوزه خصوصی بسیاری از مردم را مورد تهدید قرار داد و غم انگیز تر آنکه مراکز علم و دانش نیز از این تعدی مستثنی نماند.

نصب دوربین در خوابگاههای دانشجویی تقریبا از اواسط سال 87 آغاز شد . در ابتدا گیت های امنیتی در محوطه دانشگاه تهران نصب شد و به فاصله اندکی پس از آن چند خوابگاه دانشجویی از جمله کوی دانشگاه تهران زیر کنترل دوربین های امنیتی رفت که با اعتراض کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت روبرو شد.

 پس از آن نوبت به دانشگاه شیراز رسید و خوابگاه دختران و پسران این دانشگاه مزین به دوربین های امنیتی شد.

 این اتفاق درست 7 ماه قبل از انتخابات جنجالی دهم ریاست جمهوری روی داد و این ظن را تقویت کرد که آیا نهادهای امنیتی با قصد و برنامه ریزی خاصی به نصب دوربین ها مبادرت کردند ؟
 چشم های کنترلی در سفارت خانه ها
 نصب دوربین های امنیتی به سفارتخانه های ایران در خارج از کشور نیز رسیده است. پس از سرازیر شدن عناصر سپاهی به وزارت خارجه و اعزام آنها تحت عنوان دیپلمات به دیگر کشورها فضای امنتی برای کنترل مخالفان نظام به آن سوی مرزها نیز تسری یافته است.

 این امر البته بیشتر به منظور شناسائی ایرانیان تظاهر کننده در مقابل سفارت خانه های جمهوری اسلامی صورت گرفته که متعاقب آن نیز پرونده سازی از سوی وابسته های امنیتی برای برخورد های بعدی انجام می شود.

 ورود رسمی پلیس به فاز پرونده سازی
شناسایی و برخورد با مردم و جوانان از طریق دوربین های امنیتی با اظهار نظر های مقامات انتظامی طی روزهای اخیر از رسمیت بیشتری برخوردار شده و کار به جایی رسیده که برای ارعاب مردم علنا اعلام کرده اند که قرار است با فیلمبرداری از طریق دوربین های مخفی از بد حجابان برای این افراد پرونده قضایی تشکیل دهند.

این موضوع را فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده است.

 ساجدی نیا از تز فیلمبرداری از بد حجابها با عنوان رویکرد جدید پلیس امنیت نام برده و گفته  تمام اقدامات مستند مي‌شود و فيلم و عكس در پرونده افراد بد حجاب قرار مي‌گيرد كه كسي نتواند اقداماتش را كتمان كند و اگر به محاكم قضايي نيز معرفي شد، سند وجود داشته باشد.

 وی در تکمیل اظهاراتش افزوده : اين دوربين‌ها در اختيار ماموران قرار گرفته و از بدحجابان تصويربرداري مي‌شود و در مواردي كه امكان برخورد در محل وجود ندارد با يك نامه به پليس امنيت اخلاقي احضار مي‌شوند.

 این اظهار نظر رسمی یک مقام انتظامی حکایت از آن دارد که پلیس با توسل به امنیتی کردن قضایا در صدد کنترل اوضاع بر آمده  و قصد دارد جامعه را در معرض یک نارضایتی گسترده قرار دهد این در حالی است که مقامات انتظامی حتی به ارائه نظر سنجی های مردمی در خصوص میزان رضایت از مبارزه با بد حجابی نیز مبادرت کرده و نتیجه آن را رضایت بخش می دانند . با این حال پلیس نمی گوید که آیا همه آحاد جامعه و جوانان از  چنین برخوردهای سرکوبگرانه ای در موضوع حجاب راضی اند یا خیر
5 خرداد-دانشجو نیوز
 جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر: مسئولیت هرگونه آسیب به مجید توکلی مستقیما متوجه خامنه ای است
جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامت مجید توکلی، مسئولیت هرگونه آسیب جسمی به وی را متوجه  خامنه ای دانستند.

به گزارش دانشجونیوز در این بیانیه، دانشجویان پلی تکنیک خواستار بازگرداندن مجید توکلی از سلول انفرادی به بندعمومی و سپس آزادی وی شده اند. این بیانیه در ذیل درج شده است:

 باز خبری آمد و جمله خلق در آتش افکند
 عزیز پلی تکنیک، شرف جنبش دانشجویی، نماد ایستادگی و مبارز سازش ناپذیر ایران زمین، دگرباره مورد اذیت و آزار حرامیان قرار گرفته و بیم آن می رود تا تیغ نامروتی نامردمان جان عزیزش را بیازارد.

 مجید توکلی سه روز پیش صرفا به علت بیان عقیده خود مبنی بر به رسمیت نشناختن احمدی نژاد به عنوان ریاست جمهور به انفرادی فرستاده شد. مجید نیز در اعتراض به این اقدام غیرقانونی و غیرانسانی مسئولین بازداشتگاه اوین دست به اعتصاب غذا زده است. این درحالی است که چند روز پیش از این واقعه، بازجویان ددمنش پرونده وی را به سبب تقریر نوشته ای پیرامون جنبش سبز تهدید به مرگ کرده بودند.

 ما جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر صراحتا اعلام می کنیم که مسئولیت هرگونه آسیب جسمی به مجید توکلی مستقیما متوجه شخص اول حکومت آیت الله خامنه ای است. رهبر جمهوری اسلامی ایران قانونا و عرفا می بایست در برابر اقدامات قوه قضائیه و وزارت اطلاعات پاسخگو باشد. بنابراین اگر دستگاه قضا افسار پاره کرده، مسئولیتش متوجه بی تدبیری رهبری است و اگر وزارت اطلاعات جنایتی مرتکب گردد، رهبری در این جنایت شریک جرم است.

 هم اینک با تمام وجودمان فریاد خشم بر می آوریم که وای به حالتان اگر برای عزیزمان اتفاقی بیافتد. وای به روزتان اگر جرات دست اندازی به جان شریف شرافت جنبش دانشجویی را به سر راه دهید. پس بدانید و آگاه باشید اگر اتفاقی برای مجید توکلی بیافتد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساکت نخواهند نشست و این بار دیوار دانشگاه را بر سر شما و رئیس سرسپرده دانشگاه خراب خواهند کرد.

 ما خواهان آنیم که در درجه نخست مجید از حقوق اولیه زندانی که همانا نگهداری در سلول عمومی است برخوردار شود و در درجه بعد خواستاریم تا بی هیچ قید و شرطی مجید و سایر زندانیان سیاسی آزاد گردند
5 خرداد- کلمه
 محکوميت مدير مسئول روزنامه خبر
 
کلمه:شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران ، مدير مسئول روزنامه ”خبر“ را به پرداخت ۱۰ ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، جلسه‌ رسيدگی به اتهامات مدير‌مسئول روزنامه ”خبر“، نوزدهم ارديبهشت ماه امسال در شعبه‌ ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران با حضور اعضای هيئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

 با ختم رسيدگی به اين پرونده ، اعضای هيئت منصفه وارد شور شدند و مدير مسئول روزنامه خبر را در خصوص اتهام مطرح در پرونده ، مجرم دانستند.

 قاضی مدير خراسانی رييس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران نيز با در نظر گرفتن رای هيئت منصفه و دفاعيات متهم ، مدير مسئول روزنامه ”خبر“ را به پرداخت۱۰ ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد
  5 خرداد- کردستان و کرد نیوز
 رئيس اداره اماکن شهر بوکان ترور شد
کردستان و کرد نيوز: جمالدين جامهري، مشهور به حاجی ميری ، رئيس اداره اماکن شهر بوکان توسط افراد ناشناس کشته شد. بعد از ظهر روز دوشنبه 3 خردادماه افراد ناشناس سوار بر موتورسيکلت در اطراف مدرسه 4 آبان حاجی ميری را مورد تهاجم قرار داده و وی را به هلاکت رساندند. گفتنی است حاجی ميری اهل اروميه يکی از مهره های ارشد دستگاه اطلاعاتی و امنيتی رژيم در شهر بوکان بود.

5 خرداد- ایلنا
سياست‌هاى وابسته به نفت :نگاهى به افت شاخص‌هاى نفتى و از راه رسيدن دوباره بحران اقتصادى
ايلنا: بحران سايه‌اش را از سر اقتصاد كم نكرده و همين سبب شده نگراني‌هايى كه هر از گاهى با يك نشانه كوچك مي‌روند با يك نشانه كوچك‌تر بازگردند.

اين روزها بازار جهانى نفت دوباره متاثر از بحران است. درست پيش از شروع بحران بود كه قيمت نفت به حدود 140 دلار رسيد. هر چند روزهاى طلايى صادركنندگان نفتى بود اما با اين حال بعضى اين تب زيادى را ناشى از بيمارى سختى مي‌دانستند كه در راه است. مي‌گويند وقتى كسى در شرف بيمارى است و قرار است تب كند اول گونه‌هايش گل مي‌اندازند و هيات آدم‌هاى خيلى سالم را مي‌گيرد و بعد از اين به دام هذيان‌گويى مي‌افتد. بازار نفت هم همين وضعيت را داشت. دنيا در ركود فرو مي‌رفت كه قيمت نفت به 140 دلار رسيد و بعد هم فروكش كرد تا سى دلار و سى و پنج دلار. همان‌ها كه مي‌گفتند دوران نفت ارزان سپرى شده است هنوز هم اين گفته را تكرار مي‌كنند و جهان نيز با توجه به ميزان نياز به نفت ثابت كرده است كه دوران نفت ارزان سپرى شده است و حتما جهان با نفت ارزان خداحافظى خواهد كرد چرا كه تقاضاى نفت از توليد آن پيشى خواهد گرفت و در اين مسير كشورهاى تازه واردى نظير چين و هند هستند كه معادلات را مشخص مي‌كنند و هر دو پر قدرت دهان خود را براى بلعيدن نفت باز كرده‌اند. از سوى ديگر نفت در دوران ميانسالى خود است و به سرعت در برخى حوزه‌ها رو به پايان مي‌رود. چنين است كه توليد نفت از حوزه‌هاى غير متعارف توجيه اقتصادى مي‌يابد و توليد نفت با هزينه بيشتر سبب افزايش قيمت نفت خواهد شد. اما همه اين‌ها درباره آينده دور دستى است كه مي‌رسد اما وضعيت كنونى خيلي‌ها را براى حال نگران كرده است هر چند با اميد چشم به آينده دوخته‌اند.

سياست‌هاى وابسته به نفت
بعد از كاهش قيمت نفت از 140 دلار بود كه رييس جمهور اعلام كرد ما اصلا از كاهش قيمت نفت نگران نيستيم و با نفت 5 دلارى هم مي‌توانيم كشور را اداره كنيم.

80 درصد اقتصاد ايران به طور مستقيم وابسته به نفت است و بيراه نيست اگر بيست درصد باقيمانده را غير مستقيم وابسته به نفت بدانيم. نفت حرف اول و آخر اقتصاد را مي‌زند و هر بار قيمتش بالا رفته گشايشى در اقتصاد ايجاد شده و هر بار پايين آمده سياست‌هاى اقتصادى دولت نيز همسو با آن تغيير كرده است. سياست‌هاى انبساطى و انقباضى است كه دقيقا منبعث از وضعيت نفت در بازار است. سال‌هاى اول دولت اصلاحات وقتى قيمت نفت به حدود 9 دلار در هر بشكه رسيده بود، بر اساس همين سنت دولتي‌ها در صدد كاهش وابستگى به نفت برآمدند و حساب ذخيره ارزى را راه انداختند تا ميزان برداشت دولت از درآمد حاصل از نفت قانونمند شود و به اين ترتيب هميشه مازادى در كيسه دولت باقى بماند. مازادى كه مي‌توانست محرك بخش‌هاى اقتصادى ديگر باشد. حساب ذخيره ارزى به راه افتاد و پول‌هاى اضافه ناشى از فروش نفت به آن واريز شد. هر از گاهى آمارى درباره تعداد وام‌هاى پرداختى و مبلغ آن و ميزان موجودى منتشر مي‌شد. كم‌كم با افزايش قيمت نفت انگار ديگر بها دادن به اين حساب صرف نمي‌كرد به طورى كه حالا در پنجمين سال تصدى دولت فعلى كسى نه از ميزان موجودى اين حساب خبر دارد و نه از ميزان وام‌هاى پرداختى و قرار است بزودى اين حساب به صندوق توسعه ملى تغيير نام بدهد و سياست‌هاى دولت در برخورد با مازاد درآمد نفتى تغيير كند. اين امر گريز ناپذير بود و هست چرا كه هميشه سياست‌هاى اقتصادى و نفتى ايران در موعد افزايش قيمت نفت و كاهش قيمت آن متفاوت بوده است و اين بار نيز نمي‌توان اين وقايع را مستثنى كرد.

نفت گران مي‌شود
اين اظهار نظر نماينده ايران در اوپك است. او مي‌گويد نفت ارزان نمي‌ماند و در نيمه دوم سال گران خواهد شد.

خطيبى دلايلى براى اثبات اين نظر خود ارائه مي‌دهد اما از سوى ديگر كم نيستند كارشناسانى كه مي‌گويند با وضعيت فعلى بحران اقتصادى احتمال افزايش قيمت نفت نيست. كشورهاى متعددى هستند كه درگير مشكلات متعددند و نمي‌توانند تقاضايشان را وارد بازار نفت كنند. از آن جمله يونان است كه به دليل بحران شديد اقتصادى نمي‌تواند تقاضاى موثرى در بازار داشته باشد. بقيه كشورها نيز كمابيش در آينده‌اى نزديك با رشد تقاضا مواجه نخواهند بود. هر چند بسيارى از كارشناسان افزايش تعداد روزهاى ذخيره سازى را ناشى از اين احساس مي‌دانند كه قيمت نفت رو به افزايش است. با اين حال اين نكته را نيز مورد اشاره قرار مي‌دهند كه ممكن است اين افزايش قيمت در ماه‌هاى آينده و حتى سال جارى ميلادى رخ ندهد.

آيا بايد نگران بود؟
ايران در بودجه سال جارى قيمت نفت را در حدود 65 دلار در هر بشكه تعيين كرده است. هر چند دولتمردان ايران معتقدند كه ايران كمترين آسيب را از بحران اقتصاد جهانى متحمل شده است اما بدون ترديد پايين رفتن قيمت نفت از 65 دلار مي‌تواند دولت را با مشكلات متعددى كه از كسرى بودجه ناشى مي‌شود مواجه كند. كسرى بودجه عارضه‌اى است كه سال‌ها در ايران وجود داشته است. كاهش قيمت نفت به زير 65 دلار، رقم تعيين شده براى هر بشكه نفت در بودجه مي‌تواند اين مشكلات را تشديد كند. قيمت نفت در حال حاضر در بازارهاى جهانى بين 68 دلار تا 70 دلار در نوسان است. اين بدان معنى است كه طى سه هفته كاهش قيمتى بين 15 تا 17 دلار رخ داده و مي‌توان چينين پيش‌بينى كرد كه ممكن است قيمت‌ها به سطح 65 دلار و حتى كمتر نيز برسد. خصوصا آن كه طبق گزارش‌ها اعضاى اوپك با عدم رعايت سهميه‌ها به اين وضعيت دامن مي‌زنند چرا كه با فروش نفت بيشتر در صدد جبران كاهش درآمدها هستند. در صورت تحقق پيش‌بيني‌ها و رسيدن قيمت نفت به حدود 60 دلار و كمتر از آن در ماه‌هاى گرم سال و عدم رشد قيمت‌ها در نيمه دوم سال اقتصاد ايران با شرايط ويژه‌اى مواجه خواهد بود. آيا سفت بستن كمربندها مي‌تواند موجب عبور سلامت از اين وضعيت شود. سايه بحران اين روزها بيش از هر زمان ديگرى بر سر اقتصاد احساس مي‌شود. مخصوصا اگر آن اقتصاد در نفت غوطه‌ور باشد.

گزارش از زهرا علي‌اكبرى
 5 خرداد- کلمه
موسوی:خرافه گرايی امروز در خدمت فساد سازمان يافته سياسی و اقتصادی است
کلمه:مير حسين موسوی در ديدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان و دانشگاهيان حزب اعتمادملی به اهميت احزاب در اين برهه زمانی تاکيد کرد و همچنين نسبت به نفوذ خرافه گرايی در سطح مديريت کلان کشور هشدار داد.

 شجاعت و افشاگری آقای کروبی سهم بالايی در آگاهی بخشی دارد
به گزارش خبرنگار کلمه، ميرحسين موسوی در ابتدای اين ديدا از نقش آقای کروبی در اين حرکت ملی تشکر کرد و گفت: شجاعت و افشاگری ايشان سهم بالايی در آگاهی مردم و جنبش دارد. اميدواريم که اين نقش همچنان با قدرت ادامه داشته باشد. ايستادگی ايشان در تداوم نقش جنبش سبز اهميت حياتی دارد.

وی سپس به بررسی نقش احزاب بعد از انقلاب پرداخت و گفت: از اول انقلاب تفکری وجود داشت که با حزب و تشکل مخالف بود . تجربه نامناسب مردم درباره احزاب دوران بعد از مشروطيت اين بدبينی را تشديد می کرد.

يکی از ويژگی های شهيد بهشتی مخالفت با تک صدايی و تک حزبی بود
وی افزود: در کنار اين نگاه بدبينانه انديشه مثبتی هم بود که در راس آن شهيد بهشتی قرار داشت. ايشان معتقد به فعاليت های حزبی و تشکيلاتی بودند و در اين زمينه نيز بسيار تلاش کردند . از آن فعاليت ها نتايج درخشانی گرفته شد و يکی از ويژگی های ايشان مخالفتشان با تک صدايی و رژيم تک حزبی بود.

وی با ابراز تاسف از نگاه منفی به احزاب و تشکل ها و حتی تشکل های کوچک مردمی در سال های اخير تاکيد کرد: اقدام اخير در مورد دو حزب اصلاح طلب کشور ريشه در همين انديشه منفی در مورد احزاب دارد. البته اين روزها با سرکوبی که وجود دارد اهميت احزاب و تشکل ها بيش از سابق احساس می شود.

ايستادگی بر حق تشکيل و حفظ حذب حياتی از هميشه است
موسوی گفت: ايستادگی بر حق تشکيل و حفظ احزاب در اين روزها حياتی تر از هميشه است. وقتی بحث اجرای بدون تنازل قانون اساسی می شود يکی از اصول صراحت در آزادی تشکل ها و احزاب است؛ چه اين احزاب سياسی باشند و چه صنفی.

موسوی در بخش ديگری از صحبت های خود گفت: تشکل های سياسی بايد از آزادی و حقوق همه دفاع کنند و در صورت امکان در هم ادغام شوند و تشکل های بزرگتری را ايجاد کنند
 خرافات امروز در خدمت فساد سازمان يافته سياسی و اقتصادی است موسوی در بخش ديگری از صحبت های خود به مسئله خرافات اشاره کرد و گفت: امروز خرافات در خدمت يک فساد سازمان يافته سياسی و اقتصادی قرار گرفته است. حذف سازمان مديريت و برنامه ريزي، حساسيت به کليد واژه توسعه، پشت سر انداختن برنامه های پنج ساله توسعه، همه و همه نشان از رسوخ تفکر خرافی است.

اقتصاد صدقه ای اغتشاش عظيمی را در تنظيم رويه های عقلانی ايجاد کرده است
 وی تصريح کرد: شيعه واقعی هميشه و هر روز منتظر فرج و ظهور امام زمان (عج) است ولی در عين حال برای هزار سال بعد خود هم برنامه ريزی می کند ولی امروز اقتصاد صدقه ای و اقدامات باری به هر جهت اغتشاش عظيمی را در تنظيم رويه های عقلانی ايجاد کرده است 

 به اعتقاد موسوی ، حذف بخش عمده ای از مديران باتجربه معتقد به برنامه ريزی و مديريت علمی به خرافه گرايی افراطی مرتبط است.

 وی با اشاره به سخنان چند وقت پيش رئيس دولت حاضر و ارتباط آن با خرافه گرايی گفت: بر اساس اين نگاه، آمريکا نه برای نفت يا دلائل ژئوپلتيکی يا به دلايل استراتژيک به عراق آمده بلکه آمده است که جلوی ظهور امام زمان عليه السلام را بگيرد. حاکميت با اين طرز فکر در سياست خارجی چه فاجعه ای می تواند ايجاد کند.آيا توافق های شبه ترکمنچای نمی تواند نتيجه اجتناب ناپذير چنين طرز فکری باشد؟
 موسوی در انتها به نقش حضرت امام(ره) در انقلاب اسلامی و ريشه کن کردن يک رژيم ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی اشاره کرد و گفت: ايشان بيشترين حساسيت را به تسلط تحجر و خرافه داشتند و در دوره ای که فشار غير عادی برای جلوی از شرکت زنان در انتخابات ايجاد شد، ايشان با صراحت و تندی برخورد کردند و گفتند مگر می توان نيمی از جمعيت کشور را از دخالت در سرنوشت خود محروم کرد.

 در ابتدای اين ديدار صميمانه، سيدباقر اسکويی مشاور دبيرکل و رئيس سازمان جوانان و دانشگاهيان حزب اعتماد ملي، شرحی از فعاليتها و اهداف اين سازمان ارائه داد و در بخشی از صحبتهای خود گفت: مقاومت ورزی و ايستادگی را ابتدا از آموزه های دينی و اسلامی و سيره ائمه ی معصومين (ع) و سپس با الگو قرار دادن رفتار معنوی و الهی امام (ره) و ياران صديق و ديرينه ی ايشان همچون جنابعالی و حجت السلام والمسلمين کروبی آموخته و سرلوحه ی خويش قرار داده ايم.

وی در بخشی ديگر از سخنان خود افزود: افق و مسير ما همان مسيری است که مردان بی ادعا و شيرزنانی گمنام با تقديم هزاران شهيد و صدها جانباز و ايثارگر نهال انقلاب را به درختی تنومند
.تبديل نموده اند و ما قرزندان همانانيم، ما فرزندان انقلابيم که امروز نگران کشور و انقلاب و نظام خويش هستیم 

 5 خرداد- خبرگزاری «ريا نووستی»
پاسخ شديد کرملين به سخنان احمدی نژاد : "هيچکس هنوز نتوانسته که با عوام فريبی سياسی اعتبار خود را حفظ کند
مسکو، 5 خرداد، خبرگزاری «ريا نووستی»/ "سرگی پريخودکو" دستيار رييس جمهور روسيه روز چهارشنبه در تفسير بيانات انتقاد آميز "محمود احمدی نژاد" رييس جمهور ايران در رابطه با روسيه اعلام کرد که موضع روسيه درباره برنامه هسته ای ايران نه در راستای طرفداری از آمريکاست و نه جانبداری از ايران.

 رييس جمهور ايران روز چهارشنبه طی پيامی تلويزيونی امکان حمايت روسيه از تحريمات عليه ايران که توسط آمريکا پيشنهاد شده و در حال حاضر در شورای امنيت سازمان ملل متحد تحت بررسی قرار دارند را غير قابل قبول ناميد. وی اعلام کرد که روسيه با حمايت از اين تحريمات از کسانی پشتيبانی می کند که طی 30 سال اخير نسبت به ايران موضع خصمانه ای اتخاذ کرده اند.

 پريخودکو گفت: "روسيه بدون ترديد از منافع ملی دراز مدت خود پيروی می کند. موضع ما دقيقا موضع روسيه است و در آن منافع ملت روسيه منعکس می شود به همين خاطر نمی تواند در طرفداری آمريکا و يا جانب داری ايران باشد".

وی خاطر نشان ساخت که برای روسيه هرگونه غيرقابل پيشبينی بودن، هرگونه افراط گرايی سياسي، عدم شفافيت و غير قابل پيگيری کردن در اتخاذ تصميمات مرتبط به جامعه جهانی که موجبات نگرانی را فراهم می آورد، غير قابل قبول است.

 دستيار رييس جمهور روسيه خواستار آن شد که کسانی که از طرف ملت دوست ايران صحبت می کنند، اين مسائل را به ياد داشته باشند.

 پريخودکو گفت: "هيچکس هنوز نتوانسته که با عوام فريبی سياسی اعتبار خود را حفظ کند".
وی تاکيد کرد: "روسيه همواره خواستار برقراری روابط حسنه و بر اساس احترام متقابل با کليه همسايگان از کم وسعت تا بزرگ و کشورهايی که تاريخ چند هزار ساله دارند بوده و خواهد بود و حتی با کشورهايی که چندی قبل استقلال خود را بدست آورده اند".
پريخودکو تاکيد کرد: "ما در فعاليت هايی که در عرصه جهانی و سازمان های بين المللی همراه با ديگر کشورهای مسئول انجام می دهيم، تلاش می کنيم که اصول برابري، قانون سالاري، احترام متقابل و امنيت برابر برای کليه کشورها را تامين کنيم".
 يادآوری می کنيم که روز دوشنبه 17 مه وزرای امور خارجه ايران، برزيل و ترکيه پيشنويس توافقنامه تبادل اورانيوم کم غنای موجود در ايران با سوخت 20% برای رآکتور تحقيقاتی تهران را امضا نمودند. طبق اين سند، مبادله در خاک ترکيه انجام خواهد شد. در چارچوب اين توافقنامه ايران آماده ارسال 1,2 تن اورانيوم کم غنا و تحويل 120 کيلوگرم سوخت هسته ای در ازای آنست.

 روز بعد از آن يعنی 18 مه "هيلاری کلينتون" وزير امور خارجه آمريکا اعلام کرد که واشنگتن، مسکو و پکن در باره قطعنامه جديد در رابطه با ايران به توافق رسيدند.

 روز دوشنبه 24 مه نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی نامه کشورش درباره تبادل سوخت هسته ای که بر اساس بيانيه تهران تهيه شده بود را به "يوکيا آمانو " مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی تسليم کرد.

 در حال حاضر اعضای گروه "1+5" ميانجيان بين المللی حل مسئله هسته ای ايران (پنج عضو دائم شورای امنيت بعلاوه آلمان) درحال بررسی متن پيشنويس قطعنامه تحريمات جديد در رابطه با برنامه هسته ای ايران هستند که توسط آمريکا تنظيم شده است. 

5 خرداد-جرس
 مصاحبه با کروبی در سالگرد خيزش خرداد:همان جريان قتل های زنجيره ای. به تدريج گسترش پيدا کرده/پيروزی نياز به زمان دارد.

يک سال جنبش سبز در گفت و گوی جرس با کروبی
مسيح علی نژاد
جرس: در آستانه يکيمين سال انتخابات پر اما و اگر دهمين دوره رياست جمهوری ايران قرار گرفته ايم. انتخاباتی که اگرچه اهداف آن محقق نشد و پيروزی محمود احمدی نژاد به قيمت کشته شدن صدها تن از شهروندان و زندانی شدن هزاران تن از معترضان همراه بوده است اما دستاورد بزرگی به نام جنبش سبز داشت که اينک در آستانه دومين سال خود قرار گرفته است . ميرحسين موسوي، شيخ مهدی کروبی و محسن رضايي، سه نامزد باقيمانده انتخابات سال ۱۳۸۸، از جمله کسانی بودند که از همان ساعات اوليه شمارش آراء و اخراج نمايندگان شان از حوزه های رای گيري، به نحوه شمارش آراء و نتيجه اعلام شده توسط وزارت کشور معترض بودند. در اين ميان محسن رضايی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی و تاييد نتيجه انتخابات از سوی وي، در برابر اعلام رياست جمهوری احمدی نژاد تسليم شد، اما موسوی و کروبی در تمام اين يک سال همچنان بر مواضع پيشين خود پای فشردند و احمدی نژاد را رييس جمهور قانونی کشور ندانستند.

 در طی اين يک سال، مواضع و ديدگاه های موسوی و کروبي، دو نامزد معترض که در راس جنبش اعتراضی مردم ايران قرار داشتند، تنها از طريق بيانيه ها، سخنرانی ها، ديدارها و مصاحبه هايشان با وب سايت های فيلتر شده اصلاح طلبان در داخل و برخی خبرنگاران رسانه های خارجی بيان شده است. تا کنون هيچ يک از اين نامزدهای انتخاباتی با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور بنا به هر دليلی به گفتگو ننشسته اند.

 درخواست مصاحبه با هر چهار نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در آستانه سالگرد انتخابات بيست و دوم خرداد، مطرح شده است که تاکنون شيخ مهدی کروبی که همواره شجاعانه به اعلام مواضع خود در مواجهه با پرسش های خبرنگاران اقدام نمود، به اين درخواست پاسخ مثبت داده است.

مهدی کروبي، رئيس سابق مجلس شورای اسلامی ايران و دبيرکل حزب اعتماد ملی که حزب او توسط نهادهای امنيتی پلمپ شده است در اين مصاحبه به پرسش های جرس پيرامون آنچه در اين يک سال بر جنبش سبز گذشت، چشم انداز، بيم ها، اميدها و همچنين انتقادهايی که به شيوه رهبری اين جنبش وجود دارد، پاسخ گفته است:

 *آقای کروبی يک سال از خرداد پر از حادثه و حماسه سال ۱۳۸۸ گذشت. اما خرداد اساسا ماه تاريخی در ايران محسوب می شود، حماسه دو خرداد،مقاومت دليرانه سوم خرداد و پس از آن نهضت پانزده خرداد و بعد انتخابات شبهه برانگيز و پر مسئله بيست و دوم خرداد که آغازی بود برای شکل گيری جنبش سبز مردم. آيا اساسا می شود، يک ارتباط منطقی بين اين رخدادها در نظر گرفت؟
 

*منشاء و پايه ريزی اين انقلاب 15 خرداد است که به تعبير بنيانگذار نظام، مبدا انقلاب است و فراموش ناشدنی. خرداد ماه حادثه هاست. ولی چيزی که برای ما مهمتر است اين است که اين حوادث بايد بررسی شود. به طور مثال حتی بايد انتخابات رياست جمهوری نهم يعنی سال 84 هم بررسی شود. انتخاباتی که ما اصلاحاتی ها در آن سال دولت، دستمان بود و بنا به دلايلی که نمی خواهم از آن صحبت کنم همه چيز را از دست داديم و نتيجه اين شد که هم اکنون کشور به دست اين افراد و جريان بيفتد و اين عواقب و مصيبت های سخت برای مردم و مملکت پيش آيد.

*شما می گوييد از سال هشتاد و چهار که احمدی نژاد و هاشمی به مرحله دوم انتخابات رفتند مسائلی رخ داد که اصلاح طلبان همه چيزشان را از دست دادند، اما سال گذشته و پيش از انتخابات وقتی برای يک مصاحبه خدمت شما رسيدم و از شما سوال کرده بودم بر اساس فرضيه« انقلاب فرزندانش را می خورد»، شما جزء خورده شدگان هستيد يا خورندگان، شما آن موقع با لبخند پاسخ داديد: « من نه جزء خورده شدگان هستم و نه هرگز حاضر می شوم يکی از فرزندان اين انقلاب خورده شود»، آيا الان هم همان نظر را داريد يا آن زمان چنين تصوری داشتيد که علی رغم انتخابات پر اما و اگر هشتاد و چهار می شود به عقب نشينی نيروهای افراطی اميدواربود؟
 *پس از رحلت امام خمينی ما پيش بينی می کرديم که به تدريج از طرف برخی افراد منزوی شويم. اما اين شرايط را پيش بينی نمی کرديم.البته اين شرايط نه تنها برای ما بلکه بر بسياری از مردم کشور نيز سخت می گذرد. عليرغم اينکه آمادگی اين را داشتيم و داريم اما شاهديم که اين شرايط ( خورده شدن فرزندان انقلاب) برای اکثر قريب به اتفاق نسل اول انقلاب رخ داده است آن هم به خاطر فردی که هم اکنون سکان اجرائی کشور را در دست گرفته است. از طرفی اگر اين فرد را مردم منصوب کرده بودند غمی نداشتيم و خيالمان راحت بود که اين شخص وجاهت مردمی و قانونی دارد.
 *در دومين سال جنبش فکر می کنيد کجا ها را اشتباه کرديد و کجا ها نقطه قوت و پيروزی جنبش بوده است؟
 من از رفتار، گفتار و کردارم در اين سال کاملا راضی و خوشنودم. اگر به تعبير آنها *تندروی کردم، بازتاب برخورد و رفتار خودشان بوده که باعث اين تندروی ها شد. من هيچ گاه از آرمان های انقلابی ام جدا نشده ام که دچار افراط و تفريط شوم. من در اين يکسال بر اساس وظيفه ام در قبال مردمی که حقشان پايمال شده بود رفتار کردم. من در يکی از مناظرات انتخاباتی در سال گذشته گفتم که برای جهاد آمده ام و آماده پرداخت هرگونه هزينه در اين راه هستم. شبی که کانديدا شدم می دانستم راه دشوار و پر پيچ و خمی را می رويم ولی من بنابر ضرورت و برای آنکه نيروهای حزبی پراکنده نشوند بايد در انتخابات شرکت می کردم .

 *ديگران چه؟ هر يک از شما ، موسوی و خاتمی منفردا بيانيه می دهيد و يا سخنرانی می کنيد، آيا در دومين سال جنبش انتظار بيانيه دو يا سه نفره داشته باشيم؟
 *پاسخ: من معتقدم هر يک از افراد بايد کار خود را انجام دهد و البته انجام می دهد و بايد فعاليت فردی را حفظ کنيم و ادامه دهيم. ليکن در مواردی که نياز به انتشار بيانيه های مشترک باشد بايد اين امر صورت گيرد. البته من برای مورد خاصی پيشنهادی دادم و استقبال شد اما متاسفانه عملی نشد و خودم به تنهايی اقدام کردم.

 *با اين توصيف ضرورتی برای تشکيل هسته رهبری جنبش نمی بينيد؟ استراتژی شما برای رهبری جنبش چيست؟
 * اولا اين يک جنبش مردمی ست و رهبر آن مردمند و اين جريان به سمتی می رود که مردم می خواهند. نبض کار دست مردم است. قطعا اگر اين جريان رهبری بجز مردم داشته باشد، جريان مخالف وی را به سرعت حذف می کند. هنگامی که من و آقای موسوی کميته ای را متشکل از چهار نفر-آقای بهشتی و آقای مقدم از طرف مهندس موسوی و آقای الويری و امينی از طرف من جهت پيگيری و کمک به حال آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات ايجاد کرديم، سه نفر از اين چهار نفر را به سرعت بازداشت کرده و روانه زندان کردند و کارهايی که بايد انجام می شد به زمين ماند. در چنين شرايطی تنها رهبری که می تواند جريان را هدايت کند، توده مردم است.

*همه روزنامه های منتقد را توقيف کردند، احزاب سياسی را پلمپ کرده اند، به عنوان دبير کل يک حزب سياسی چه آينده ای برای جنبش می بينيد؟ با سلطه و غلبه ی تمام عيار نظامی و امنيتی در جامعه، جنبش سبز از چه منفذهايی می تواند حضور و زندگی اش را نشان بدهد؟
 * بخش اول اين سوال به سوال قبلی مربوط است. اين آقايان تحمل يک دفتر حزبی را نداشتند. تحمل روزنامه حزبی را نداشتند. تحمل اينکه کسی به ديدار من در دفترم بيايد را نداشتند. تحمل چند روزنامه و اندک مجله به "قول آنان غير خودی" را هم نداشتند. آنقدر اين جريان حاکم سخيف و ترسو شده است که از کسانی که به ديدار من می آيند تعهد کتبی می گيرند که ديگر نبايد به ديدار کروبی برويد. حتی مجله ای هفتگی را هم نمی توانند تحمل کنند. حضور ما را در جلسات عمومی و رسمی تحمل نمی کنند و افرادی را اجير می کنند تا آن مراسم را بهم بزنند و يا به ما حمله کنند.

 در پاسخ به بخش دوم سوالتان بايد بگويم همينکه جنبش برای هر مراسم و رويدادی اعلام حضور می کند اين يعنی مبارزه و ادامه راه. اينکه جنبش تغيير را می خواهد اين يعنی زندگی و حضور. از طرف ديگر ما نيز بايد بر روی حرفی که می زنيم باشيم و به آن عمل کنيم و آماده پرداخت هزينه های آن نيز باشيم. همينکه می بينيم جريان حاکم چه برنامه ريزی هايی را از هم اکنون برای سالگرد رحلت امام در دست تهيه دارد، و يا تدابير امنيتی شديد در مراسم ها و نمايشگاه ها نشان از زنده بودن جنبش دارد. اينکه برخی سالگردها را نگذاشتند برگزار شود نشان دهنده زنده بودن جنبش است. کما اينکه از حضور من در مراسمی برای شهادت حضرت زهرا(ع) ممانعت بعمل آوردند. نيروهای مسلح فراوان، چماق و چاقو و آجر و غيره به قدر کافی فراهم کرده بودند تا ازحضور من ممانعت بعمل بياورند. همه اين رفتارها يعنی اينکه ما حضور داريم و جنبش پايدار است و پايدار خواهد ماند.

 *خب تا کجا به بيانيه صادر کردن و عمل نکردن به الزامات مبارزه می خواهيد ادامه دهيد؟
 * حرکت ما يک حرکت مدنيست. حرکت و جنبش ما يک حرکت خشونت آميز و مسلحانه نيست. درکدام بيانيه من سخنی را گفته ام و عمل نکرده ام؟ مگر نه اينکه هر کجا که توانستم در ميان مردم حضور پيدا کردم؟ فرزندانم را ممنوع الخروج کردند. دو مرتبه به منزل من حمله کردند. دفتر شخصی ام، حزب و روزنامه حزبی ام را تعطيل کردند. نشريه ايراندخت که متعلق به موسسه همسرم بود را توقيف کردند. در قزوين قصد ترور من را داشتند. به يکی از فرزندانم حمله و وی را در بازداشتگاه به شدت مجروح کردند. به خود و محافظينم در راهپيمايی های مختلف حمله کردند. آيا به نظر شما اينها عمل نبوده است؟ تمام نزديکانم را بازداشت کردند. اما اين جريان حاکم بايد بداند که مهدی کروبی آماده پرداخت هرگونه هزينه ای در اين راه است.

 *يک از خواسته هايی که همواره در همين بيانيه ها مطرح می شود برگزاری انتخابات آزاد است، اميدی هست که روزی انتخاباتی که برای مجلس يا برای دولت انجام می شود بر پايه نظامهای حزبی انجام شود؟ اساسا فکر می کنيد در ايران مفهوم «حزب» آينده ای دارد؟ مقصودم از حزب سياسي، حزبی است که توانايی اعمال قدرت بر اساس انتخاب مردمی در سطح حکومت داشته باشد؟
 *بايد به دنبال اين کار باشيم. اين کار دو مانع سخت پيش روی خود دارد. اول حاکميت است که تمايل ندارد و دوم خود گروه های سياسی هستند که عادت به انجام کارهای تشکيلاتی ندارند و بارها گفته ام که يا حزب ستيزند و يا حزب گريز! در ايران حزبی رفتار کردن بسيار سخت است و نياز به زمان دارد تا ما رفتار حزبی و نحوه برخورد با يک حزب را يادبگيريم.

 *عنوان قايق نظام در ادبيات جنبش سبز به نام شما ثبت شد، در حالی که ديگران معتقدند اين شما هستيد که داريد از کشتی نظام خارج می شويد. بلاخره اين کشتی يا قايق نظام جمهوری اسلامی به کجا می رود؟
 *اين قايق همان قايق است. ظرفيتش هم به اندازه همان قايق است و ظرفيت 75ميليون را ندارد. اين قايق تحمل کمترين توفان و بادی را هم ندارد. اميدواريم به زودی اين قايق را به کشتی که گنجايش سوار کردن و پذيرش تمامی مردم ايران را داشته باشد تبديل کنند.
 *شما در رژيم قبل زندان بوده ايد. انصافا وضع زندانها و دادگستری ايران بهتر يا بدتر شده است؟
 رژيم گذشته مشکلش فساد بود. هم اکنون انقلاب شده و نيروهای تازه نفس انقلابی بر روی کار آمده است. اما به دليل اينکه اين انقلاب تبديل به قايق شده است و حالت انحصاری پيدا کرده است و افرادی که در اين قايق هستند صرفا حکومت را برای خودشان و منافع خودشان می خواهند، برای اينکه مردم را راه ندهند، شروع به برخورد کردند. يک عده قليلی مديريت کشور را در دست گرفته اند و به دليل اينکه توانايی و قدرت اداره کشور را ندارند، سعی در اعمال فشار بر مردم دارند و فشارها را بيشتر می کنند. وضعيت بدتر شده است. در آن زمان هيچ کس درب منزل هيچ يک از انقلابيون تجمع نمی کردند و يا رفتارهايی که با برخی از زندانيان مانند آقای نوری زاد داشتند و دارند آغاز انحراف بيشتری است. اين جريان حاکم به دليل اينکه پايگاه مردمی ندارد می خواهد روز به روز با اعمال فشار بر مردم برای خود وجاهت پيدا کنند. همان جريان قتل های زنجيره ای. به تدريج گسترش پيدا کرده به طوری که افراد مبارزی چون فروهرها نيز توسط اين افراد به قتل رسيدند. چه بسا اگر جلوی آن جريان گرفته نمی شد بسياری از افراد ديگر هم به دست اينها کشته می شدند. ليکن بايد جلوی اين تند روی ها را گرفت. در زمان شاه جمهوری نبود. در جمهوری اسلامی همه افراد يکسانند. در قانون حتی رهبر هم مانند تمام مردم است. اما هم اکنون کارهايی ناپخته در حال شروع شدن است.

 * می گوييد در قانون حتی رهبر هم همانند همه مردم است، پس در مجلس خبرگان رهبری دارند چه کاری انجام می دهند ؟ آيا به غير از مداحی کاری برای ملت و وظيفه تعريف شده خود در قانون اساسی انجام می دهند؟ چرا مجلس خبرگان و مديريت آن در برابر بخشی از مجلس که منتقد رهبری بوده اند وقتی با تهديدات و حتی حملات لباس شخصی ها مواجه شده اند سکوت کرد؟
 *زمان امام خبرگان دارای يک مسير و مکانيزمی بود که همانطور که در مجلس خبرگان اول. چهره های ممتاز، شخصيت های درجه اول، مجتهد های مطلق حضور داشتند، همين خبرگان پس از رحلت امام، آيت الله خامنه ای را برگزيدند. سال بعد به دليل تنگ نظري، برای اينکه از ورود برخی افراد به مجلس خبرگان جلوگيری کنند، مرجع تاييد کننده صلاحيت کانديداهای خبرگان رهبری را از مدرسين حوزه های علميه گرفتند و تحويل شورای نگهبانی دادند که خود آنها منصوب رهبری بودند. شورای نگهبانی که ناظرينش از فيلتر آقايان جنتی و امثال او بگذرند ديگر معلوم است سرانجامش چه می شود. قوی ترين اصل قانون اساسی همين اصل 108 است که به واسطه رفتارهای اين افراد هم اکنون جزو ضعيف ترين اصول قانون اساسی است. بحث افراد و زمان نيست، بلکه بحث جايگاه واقعی يک نهاد است. چند وقت قبل من نامه ای هم در همين خصوص يعنی وظايف خبرگان به آقای هاشمی نوشتم
*در يک جمله بگوييد احوالتان چگونه بود در هر کدام از اين شب های بحرانی راهپيمايی های مردم که نام می برم:

*بيست و پنجم خرداد: از موج جمعيت و حضور فوق العاده مردم خوشحال بودم . ولی وقتی شب شنيدم که تعدادی در اين مراسم کشته شده اند باورم نمی شد که در جمهوری اسلامی چنين برخوردی با مردم صورت گيرد و بسيار متاثر شدم .

*سی خرداد : در آن روز از کشتاری که شد به شدت ناراحت شدم.

*روز قدس : خوشحال شدم از اينکه مردم در راهپيمايی اين روز حضور گسترده ای داشتند .

*سيزده آبان : من آن روز را به راهپيمايی رفتم ولی جايی جلويمان را بستند و گاز فلفل به سوی ما پرتاب کردند و در اثر موادی که سوی ما پرتاب می شد يکی از محافظين من مجروح شد. وقتی به خانه برگشتم شنيدم که تعدادی کشته و دستگير شده اند که تداوم اين برخورد شديد برايم قابل باور نبود و با خود فکر می کردم که چرا با مردم اين گونه برخورد می شود .

*روز عاشورا: از همان صبح نگران بودم . البته آن روز به روضه رفتم ولی در همان جا وقتی شنيدم گفته می شود که يکی را از روی پل پرتاب کرده اند و ماشين نيروی انتظامی از روی برخی از مردم رد شده است بسيار متاثر شدم. اخبار لحظه به لحظه تاثر برانگيز تر می شد. البته من آن روز بيشتر از اين جهت از اتفاقاتی که افتاده بود متاثر شدم که چرا در روز عاشورا که يک روز مذهبی است و همه در سوگ شهادت امام حسين (ع) می نشينند و بايد همواره حرمت اين روز نگه داشته شود، دارند مردم را می کشند .

*بيست و دوم بهمن: آن روز خودم را برای هر حادثه ای آماده کرده بودم . وقتی به ميان جمعيت رفتم حمله شديدی به ما شد . گاز فلفل زدند به طوری تا ساعاتی نمی توانستم چشمهايم را باز کنم و تا يک هفته از ناحيه چشم و مشکلات تنفسی رنج می بردم. وقتی به خانه برگشتم شنيدم که درگيری شده و تعدادی بازداشت شده اند و خبر دادند که علی پسرم هم بازداشت شده . اتفاقاتی که روی داده بود بسيار ناراحت کننده بود . وقتی علی آزاد شد و از حادثه ای که برای او روی داده بود آگاه شدم بسيار متاثر شدم و باورم نمی شد که با فرزندان اين مرز و بوم با چنين خشونتی برخورد می شود
*آقای کروبی! شما به ديدار بسياری از زندانيان سياسی سرشناس می رويد و از خانواده آنان دلجويی می کنيد. به عنوان مثال، شما با خانواده آقای جعفر پناهي، محمد نوری زاد و ديگر زندانيانی که اعتصاب غذا کرده اند، از نزديک ديدار کرده ايد، در مورد مجيد توکلی که نه سياستمدار است و نه هنرمند، در مورد دانشجويان ناشناس و در مورد بسياری از زندانيانی که گمنام مانده اند، چه برنامه ای داريد؟
متاسفانه وضعيت زندانيان کمتر شناخته شده، بسيار نگران کننده است، همانطور که پيش از اين هم گفتم، بيشتر برای همين منظور کميته ای برای پيگيری وضعيت زندانيان تشکيل داده بوديم ، تاسف آور است که همين را هم تحمل نکرده اند و اعضای کميته ای که قرار بود به داد زندانيان برسد را هم زندانی کرده اند. همواره نگران زندانيانی هستم که خانواده های آنها در شرايط دشواری قرار دارند، با خانواده آقای توکلی فعال دانشجويی هم صحبت کرده ام، حق يک دانشجو که در چارچوب قانون نقد می کند اين نيست که با زندان جوابش را بدهند، با خانواده برخی از زندانيان شهرستان ها تلفنی حرف زده ام، حق مردم نيست که با آنها چنين رفتارهايی شود ولی يقين دارم رنجی که خانواده ها و مادران زندانيان گمنام می کشند، آنها را شايسته تکريم می کند.

*شما در بيانيه های خود برای اثبات خشونت طلب بودن رفتارهای صورت گرفته با مردم عادی ، به عکس ها و فيلم هايی اشاره کرديد که حاصل احساس مسوليت مردم و شهروندان بوده است . اين عکس ها و هزاران عکس و فيلم های ديگر هرگز اجازه پخش در رسانه ملی را نيافتند و حاصل دسترنج شهروندان معمولی بود که توسط دوربين موبايل ها ثبت شده و در سايت ها و وبلاگ ها و شبکه های مجازی مانند فيسبوک و توييتر قرار گرفت. شما اصلا آن فيلم ها را ديده ايد يا با خبر شده ايد از موج ايجاد شده در فضای مجازی که در اعتراض به محدوديتی که برای محافظان شما به وجود آورده بودند، جوانان داوطلبانه کمپين راه انداختند و نوشتند که حاضر هستند محافظ شيخ مهدی کروبی و يا ميرحسين موسوی باشند؟ در مجموع می خواهم نظرتان را در مورد جنبشی که توسط شهروند روزنامه نگاران در زمينه اصلاع رسانی از خشونت های خيابانی و همدلی های نمادين به راه افتاده است بدانم .

*بله و متاثر و شرمگين می شدم از اينکه اين گونه برخوردهای خشونت آميز در جمهوری اسلامی صورت می گيرد، چرا که در زمان حکومت فاسد شاه با مردم اين گونه برخورد نمی شد . بارها در نامه هايی که نوشتم در اين باره تذکر داده ام . البته در آن زمان فيلم هايی هم از کسانی که شکنجه شده بودند تهيه کرديم که در آن زمان قبل از آنکه اين بچه ها جلوی دوربين حرفی بزنند من به آنها تاکيد می کردم که برای خوشايند ما حرفی نزنند بلکه همواره خدا را در نظر بگيرند و بدانند که دادگاهی هست که در محضر او هيچ چيزی پنهان نمی ماند و هر فردی مسئول و جوابگوی اعمال خود است. وقتی بدن سياه و کبود آنها را می ديدم بسيار دلم می سوخت و متاثر می شدم که با مردم آن هم برای اعتراض به نتيجه يک انتخابات چنين برخورد شده است. نه می خواستيم سند سازی کنيم و نه اينکه آنها را به جايی تحويل دهيم ، از اين فيلم ها دو نسخه تهيه می کرديم که يک نسخه آن را به دستگاهی که قرار بود به موضوع رسيدگی کند می داديم و نسخه ديگر را برای خودمان نگه می داشتيم تا چنانچه در آينده آنها تحت فشار قرار گرفتند تا حرفهايشان را تکذيب ما حرف های آنها را داشته باشيم . البته اين ايجاد وحشت چندان هم بی مورد نبود چرا که بعدها برخی از آنها را آنقدر تحت فشار قرار دادند تا حرف هايشان را تکذيب کنند که تعدادی هم به خاطر اين فشارها مجبور شدند تا از کشور خارج شوند و عده ای هم با احساس ناامنی که بر زندگی شان حاکم شد، به ناچار از پيگيری قضيه منصرف شدند.

و اما در مورد اتفاقاتی هم که برای محافظان به وجود آوردند، طبيعی است وقتی شنيدم برخی از جوانان چنين پيشنهادی داده بودند خوشخال شدم ولی من هيچ گاه نمی خواستم به کسی زحمت بدهم و هر جا می خواستم بروم با فرزندان خودم می رفتم. از طرفی من تشکر و سپاس خودم را از اين فرزندان و جوانان عزيز به خاطر همه تلاش هايشان برای سربلندی کشور دارم و از خدا می خواهم خوشبختی و سلامتی هميشه در مسير زندگي، همراه شان باشد
*سوال بعدی من در مورد جنبش اعتراضی شکل گرفته شده توسط ايرانيان خارج از کشور است، رهبران جنبش سبز برای ساماندهی نيروهای داخل و خارج کشور هيچ برنامه ای ندارند؟ چرا سرمايه عظيم همه ايرانيان را در اين مبارزه وارد نمی کنيد؟
*در داخل کشور جنبشی به راه افتاد. ايرانيان خارج از کشور هم به تبع آن از اين جنبش حمايت کردند. تلاش ها و اقدامات ايرانيان خارج از کشور قابل تقدير است اما گاهی بايد شرايط داخل را هم بايد در نظر بگيرند. من در اينجا از ايرانيان خارج از کشور می خواهم که در بيان درخواست ها، توقعات و شعارهای خود به برخی موارد توجه کنند. متاسفانه گاهی برخی تندروی هايی که در خارج از کشور صورت می گيرد فشارش بر داخلی ها وارد می شود و متاسفانه حکومت از اين ابزار در جهت فشار بر نيروهای داخل استفاده می کند. ايرانيان خارج از کشور هم اکنون به عنوان رساننده صدای مردم داخل کشور به ملت ها و کشورهای ديگر عمل می کنند و اميدوارم شعارهای داخل و خارج از کشور نيز به سمتی پيش رود که با هم همسانی داشته باشد. از طرفی بايد مراقب نفوذی ها هم باشيم. گاها افرادی نفوذی با دادن شعارهای بسيار تند، موجب دادن دست آويزی به جريان حاکم در سرکوب جنبش مردمی می شوند. اين حرکت همچنان ادامه دارد و مردم داخل و خارج به تدريج با هم هماهنگ خواهند شد و البته بايد بدانيم که اين پيروزی نياز به زمان دارد.

*بخش هايی از اين ‌آزادانديشان در جنبش سبز از تاريخ انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مي‌پرسند و منصفانه مي‌خواهند بدانند که چرا از همان آغاز انقلاب، برخی از خودکامگي‌های فردی و سرکوبگری سودپرستانه در سخن رهبران انقلابی بازتوليد شد. شما در افشاگری جنايات پس از انتخابات دهم مردانه پا به ميدان نهاديد و حقيقت را فدای مصلحت نکرديد، پيش‌تر نيز منادی غيرقانونی بودن برخی تضييقات همچون نظارت استصوابی شورای نگبهان بوديد، اما اين‌ها همه‌ آن ستمی نيست که سودای انقلاب برای ساختن بهشت آرمانی در زمين بر سر ايران آورد. از شما درباره‌ دهه‌ی نخست انقلاب خواهند پرسيد. از رهبری امام خمينی و حواشی آن خواهند پرسيد. در پاسخ به اين پرسش اگر منصفانه و آزاد انديشانه برخورد کنيد بخشی از همراهان جنبش از شما رنجيده مي‌شوند (همان انديشه‌باختگانی که هنوز قادر به گسستن بندهای شخصيت‌پرستی و پرهيز از نقدخويش نيستند) و اگر منصفانه برخورد نکنيد و مصلحت بينی کنيد و به منزه‌سازی گفتمان امام خمينی و رويه‌های دهه‌ نخست انقلاب بپردازيد، بخش ديگری از جنبش سبز نااميد مي‌شوند (اينان دست‌کم دو گروهند،‌ گروهی که کينه گذشته را بر دل دارند و جز سياهی در آن دوران چيزی نمي‌بينند و شايد تاب سخن منصفانه و بازگويی هنر گذشته در کنار عيب آن را هم نداشته باشند،‌ و گروهی که مي‌کوشند تا منصف باشند و در جهت روشنگری و رهايی از بند پيش‌داوري‌ها گام بردارند). ميانداری در چنين شرايط سختی فقط از عهده رهبران شجاع بر مي‌آيد. با اين توضيح بلند مي‌خواهم بپرسم دهه ‌نخست انقلاب و رهبری امام را چگونه ارزيابی مي‌کنيد و چه ميزان از ريشه‌های مشکلات ايران امروز را در رفتار و افکار سياسی آن دوران بازيابی مي‌کنيد؟
* بايد مشکلات را بررسی کنيم که ببينيم چه بخشی از مشکلات ما مربوط به قديم است و چه بخشی از آن جديدا شروع شده است. دهه اول انقلاب مقاومت، فداکاری ايثارگری و غيره بود. من فکر می کنم مشکلات جدی ای که هم اکنون با آن روبرو هستيم پس از فوت امام پيش آمد. مثال های زيادی در اين انحرافات می شود گفت. به طور مثال هميشه جلسات خبرگان رهبری در محل مجلس قديم برگزار می شد. اما در اولين دوره پس از فوت امام بر خلاف روال هميشه جلسه را در محل حسينيه رهبری برگزار کردند. يا يک دفعه در ميان دوره انتخابات ديديم شورای نگهبان بسياری از چهره های سياسی و مذهبی را با نام نظارت استصوابی رد صلاحيت کرد. انقلابی که امام بنايش را گذاشت، عده ای آن را از مسيرش خارج کرده اند. از رحلت امام به بعد تقلب ها آغاز شد. در همين انتخابات رياست جمهوری سال قبل که البته انتخابات نبود بلکه انتصابات بود ، حدود آراء از قبل تعيين شده بود و آراء هم به شکل جالب توجهی سهميه بندی شده بود.

بايد در باب اين موضوع بيشتر بررسی کرد.

*به هر حال خيلی ها منتقد ديدگاه شما هستند، فکرمی کنيد مهم ترين نقطه مشترک شما با نسلی که به نظر می رسد با شما و نسل شما ، اختلاف سليقه و عقيده و حتی تفاوت ظاهر زيادی دارند چيست که حالا همه در حلقه جنبش گرد هم جمع شده اند و حتی با شما به عنوان يک روحانی احساس خويشاوندی می کنند ؟
طلب آزادی ، احقاق حقوق شهروندی ، عزت و عظمت ايران .

*با تشکر از شما و وقتی که در اختيار جرس گذاشتيد
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